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بگذار در تمامي لحظات عمرم ياد تـو جـاودانـه      

 .بماند

-تواند شـادي اگر ياد تو نباشد اين دل چگونه مي

 هاي خود را اظهار كند؟

ات در ذهن من جاريست و هاي آشناييهنوز ثانيه

هاي پر از ات مرا به باغ خاطرههاي عاشقانهزمزمه

 .كشانداميد مي

تو هماني كه به من چگونه زيستن را آموختي و مرا 

 .ي هولناك سقوط رهانيدياز ورطه

پس بگذار فقط به تو بينديشم و فقط با يـاد تـو     

 ...زندگي كنم

    

    خير و شر

    الناز ريحانيالناز ريحانيالناز ريحانيالناز ريحاني    ����

ها براي اينكه خيرمان به كسي برسد، لازم نيست حتما دسـت بـه     گاهي وقت
كافي است كمي سر در جيب ببريم و از محل صنـدوق ذخـيـره      .  جيب ببريم

اي از كار بندگان خدا بگشاييم و   فكرمان كمك كنيم و از اين طريق، هم گره
 .هم به حساب ذخيره اخروي خود بيفزاييم

گاهي براي كمك به ديگران لازم نيست از دخلمان خرج كنيم، همين كه در   
هميشه لازم .  ايمكاري كه به ما دخلي ندارد دخالت نكنيم، لطف بزرگي كرده

نيست براي اينكه باري از دوش كسي برداريم خودمان را زير بار كـار زيـاد     
ببريم، كافي است همين قلمي كه در دستمان است كمي به طرف خير و نيكي 

همين قلمي كه با دو سه انگشـت،  .  دانيد اين قلم چه قدرتي داردنمي.  بچرخد
داريم، به اندازه تمام ورزشكاران جهان قدرت دارد و بـا يـك           آن را برمي

بردار را به زمين بزنـد و بـا       تواند چندين كشتي گير و وزنهچرخش نابجا مي
هاي زيـادي را    دل.  تواند حق را به حقدار برسانديك حركت جوانمردانه، مي

 .هاي عالم بكاردهاي لبخند بر لبان غمگينبه شام شادي دعوت كند و گل
بضاعتي هستيم كه نه از مال دنيـا بـهـره      هاي بيخلاصه اگر از آن دسته آدم

آيد و نه دست به قلمشان خـوب  كافي دارند، نه انديشه و فكرشان به كار مي
توانيم زبانمان را عادت بدهيم در جهت خير بچرخد، شر به پـا  است، لااقل مي

رسد، لااقل شر نرسانـد، حـداقـل      نكند و اينكه آدم اگر خيرش به كسي نمي
 .تواند در حق ديگران انجام دهدكاري است كه يك نفر مي

 ...نگارمبراي تو مي
 سوميتا فرهادي ����

. تپدام هستي، براي تو كه قلبم به يادت مينگارم تو كه زيباترين ترنم زندگيبراي تو مي

كني و اميد به زندگي و   براي اينكه بداني اين تو هستي كه زندگي را براي من معنا مي

آري اين با تو بودن است كه مرا به فردا .  كنيشكستن حصار نااميدي را به من هديه مي

 .كندو به گذشتن از اين طوفان جان فرسا و رسيدن به گلستان عشق اميدوار مي

 .اي كاش آفتابي بودم تا روزهاي سرد و تاريك دلت را گرما و روشنايي بخشم

شدم تا تو را زيـبـاتـر و        اي كاش آب بودم تا به پاي گل زيبايي همچون تو ريخته مي

 .كردمخوشبوتر و رساترين گل هستي مي

 .زدمها و جان تو سر ميكاش اكسيژن بودم تا با هر دم و بازدم به رگ

گفتم براي به تو رسيدن، كردم و به تو ميو قدرتي داشتم تا عشق خود را به تو ثابت مي

 .گذرمحتي از خودم نيز مي

 شب ميلاد
 عبدالحميد مرداني ����

 ي دل باز شدهست و دري گوشهشب جمعه

 رد پاي تو در آدينه پس انداز شده

 نورباران شب ميلاد تو در هر گذري

 ي ماه حصل ماه خبرساز شدهنيمه

 تلخ كامي من از دوري چون ماه تو بود

 ي غماز شدهلب پر شهد و شكر ديده

 تو بيا پرده فكن از رخ چون مهتابت

 حسن و زيبايي تو همچو گل ناز شده

 ز حجابت تو درآي و همه جا روشن كن

 ي من به تو همراز شدهكه دل غمزده

 به سر كوي دل عاشق فرزانه بيا

 كه منم مست رخ يار كه دمساز شده

 منم آن عاشق جانانه به كويت اي دوست

 ي آن خال نكو ناز شدهكه دگر تشنه

 خوانداين گل از باغ تو چون بلبل خندان مي

 ي مطرب عشق از تو هم آواز شدهنغمه

 كيست اندر حرم راز حقيقت جز تو

 اي كه اسرار حقيقت به رويت باز شده

 مرغ باغ ملكوت و پر پروازي تو

 كيست جز تو كه مقيم حرم راز شده

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 
    تب يخ زدهتب يخ زدهتب يخ زدهتب يخ زده

 زادهالهام شريف  ����

 اندهاي نبضم به جنون رسيدهدقيقه

� 

 نگرمهايي سرد به دريا ميبر ماسه

 هايمانگار غرور اي كاش

 شكسته است                               

 لرزمو من در تب سكوتي يخ زده مي

 سوگند به فردايي

 كه من نيستم                     

 مرا به فرداهايم نسپاريد

 -هايم را رها نكنيدو بريده

 هايي كه حقم نيستدر كنار مردن

� 

 -اممن در اين خاكها غريبه -

 !چرا؟
 اسما الماسي ����

 چرا بايد دو چشم تو نگين آسمان باشد

 هايي در ميان باشدولي شايد حديث و گفته

 هاي غمچرا بايد حضور تو شبيه سايه

 نشان باشدو زندان سكوت من عذاب بي

 چرا بالم نبايد قدرت پرواز را گيرد

 فقط بايد عذاب رفتنم درد گران باشد؟

 تپش باشدچرا بايد نگاه تو نگاه بي

 و آهنگ صداي تو فقط درد گران باشد

 چرا بايد نگاه هر كسي جز من براي تو

 مثال آسمان و گه شبيه آشيان باشد

 اي روشنچرا بايد نگاه تو شبيه قصه

 به دشت آسمان من گل رنگين كمان باشد

 چرا بايد وجودم از وجود تو جدا ماند

 ي تير و كمان باشدو حتي يك نگاهم واژه

 چراها را كشيدم، تا به آخر اي گل نازم

 ...تويي زيباترين، زيباترين حس پروازم

    بي ارادهبي ارادهبي ارادهبي اراده
 مهوش شفيعي  ����

 ارادهچشمت شبيه كودتايي بي
 ارادهدر گير و دار يك فضايي بي

 هايمشوي در چشمداري تداعي مي
 ارادهافتاده در ذهنم چرايي  بي

 عبورتهاي بيچشمم ميان چشم
 ارادهباز هم شكست من به هايي  بي
 پيوسته در تو پاكي من درد دارد

 ارادههايي  بيدر امتداد توبه
 هاي بغض تنگياي در عقدهكز كرده

 ارادهجيغم بكش تو تا صدايي بي
 ام رايا تف بكن لبخندهاي مانده

 ارادهتا پر كشم تا انتهايي بي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    دست كمكدست كمكدست كمكدست كمك

    داردارداردارسعيده بهرهسعيده بهرهسعيده بهرهسعيده بهره    ����
 !خداوندا

 داني كه من تنهاي تنهايمتو مي       
 داني كه ديگر نيست برق شادي در چشمان غمناكمتو مي
 داني كه ديگر بار تنهايمتو مي         

 بدون ياورم                           
 امآزرده                                        

 زار و پريشانم                                                  
 من تنهاي تنها مانده را

 نسپار دست باد حيران فراموشي                         
 ساحلكه برگرداندم تا عمق درياهاي بي

 !خداوندا
 صدايم كن كه ديگر باره          

 برگردم به سويت اي همه دار و ندار من                          
 هاكه ديگر باره در شوق صداي دلنوازي                          

 هاشوم غرق تمام شور و شادي                


